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ملت سازي مقدم بر دولت سازي است

مشکلات معیشتی، سیاسی، مدیریتی و اجتماعی و در کل تمام مشکلات مملکت ما 
دلایلی دارد و صاحب نظرانی که آن را با توجه به رشته تحصیلی خود تحلیل می کنند، در 
جای خود ارزشــمند است. بی گمان این تحلیل ها و پژوهش هاست که می تواند گره های 
مشــکلات را به انگشــت تخصص و تعهد باز کند. اما به نظر نگارنده این سطور، ما دیر یا 
زود پی خواهیم برد که باید عملکرد گذشته خود را بنگریم، حال خود را خوب دریابیم تا 

بتوانیم پژوهشی برای آینده داشته باشیم. 
خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: 

«إِنَّ االلهََّ لا یغَیرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّی یغَیرُوا مَا بِأنَْفُسِهِمْ
خداوند سرنوشت هیچ قومی را عوض نمی کند مگر اینکه خودشان بخواهند» 

 مطلبی اســت که بارها گفته و شــنیده شده، اما ما مســلمانان معمولا مطالب را از 
زبان بیگانگان بیشتر می پسندیم. پس بیایید اشاره کنیم به  نظریه جان  استوارت میل که 
می گوید: «ملت سازی مقدم بر دولت سازی است». در حال حاضر همه مردم از دولت هایی 
که ســر کار می آیند گلایه مندند، برخی ها که دلسوزترند در پست های اینستاگرامی عکس 

شهدای عزیزمان را می گذارند و زیرش می نویسند: شهدا شرمنده ایم... 
 برخی ها از اختلاس های موجود در کشور شاکی اند چراکه ۹ درصد ثروت جهان و یک 
درصد ملت جهان از آن ماســت. بسیاری از صاحب نظران، وضع موجود را اصلا در شأن 

ملت بزرگ ایران نمی دانند. 
 غافــل از آنکه هم مجلس هــم دولت هم قوه قضائیه هم کل حکومت شــالوده و 
چکیده همین ملت بزرگ است. امروز اگر از سفله پروری و درازشدن سایه کوتوله ها گلایه 

می کنیم، باید به دیروز خود بنگریم. 
 حضرت امــام (ره) اول انقلاب فرمودند: انقلاب ما انقلاب فرهنگیســت... اما ما این 
جمله اساسی امام (ره) را فراموش کردیم و فقط آن قسمت از فرمایشاتش را که فرمود: 
ان شــاءاالله آب و برق برای مستضعفین مجانی خواهد شد را مثل یک -دوست نادان- یا 

دشمنی دانا- به خاطر سپردیم.   درحالی  که جمله مهم تر این بود که «انقلاب ما انقلابی 
فرهنگیســت». دفاع مقدس که به قول امام راحل نعمتی بود برای این مملکت شاید به 
خاطر بروز روحیه ایثار و ازخودگذشتگی و اعتلای فرهنگی ملت بود و به رخ کشیده شدن 
عظمت فرهنگی این ملت بزرگ با دیرینه تمدنی ســترگ.  اما وقتی زمان سازندگی از راه 
رســید، متأســفانه فرهنگ خود را لنگ  دیدیم، فهمیدیم که ما ملتی هستیم که تنها در 
زمان هجوم دشمن فضایلمان خود را نشان می دهد. رعیتی هستیم که فقط وقتی آستانه 
تحمل مان تمام می شــود، علیه ارباب ظالم می شوریم و این ضعف تاریخی -فرهنگی را 
همان آغاز باید صاحب نظران علوم اجتماعی درمی یافتند. جنگ تمام شــد و ما به بهانه 
سازندگی، به بهانه حمایت از ســرمایه گذاری، واژه بزرگی به نام «عدالت» را از یاد بردیم 
و افتادیــم روی تردمیل لذت جویی، همنوعان خویش را از یاد بردیم و فقط به  خود فکر 
کردیم. قرار بود سیاســتمان فرهنگی شود، فرهنگمان سیاســی شد. قرار بود مدیریتمان 
فرهنگی شــود، فرهنگمان مدیریتی شــد. قرار بود اقتصادمان فرهنگی شود، فرهنگمان 
اقتصــادی شــد. در تمام عرصه ها ایــن اتفاق افتــاد.  درحالی که باید می دانســتیم کل 
آدمیزاده ها، به محض دنیاآمدن «بشــر» هستند. با تمام نیازهایی که یک بشر دارد و برای 
بشرشــدن هیچ تلاشی جز متولدشدن و به دنیاآمدن نیاز نیست و به خاطر همین خدا در 
قرآن کریم فرمود که پیامبرش خطاب به مردم بفرماید: «انا بشر مثلکم»، یعنی من بشری 
مثل شما هســتم نفرمود «انا آدم مثلکم» و نیز نفرمود «انا انسان مثلکم» چراکه اشرف 
مخلوقات، بشری مثل بقیه بود، نه آدمی مثل بقیه و نه انسانی مثل بقیه؛ چراکه برخلاف 
بشربودن، آدم بودن زحمت فراوان دارد، اگر فرهنگ متعالی بر بشری ارائه نشود و آن بشر 
فرهنگ را به صورت لســانی و قلبی و عملی در وجودش نداشته باشد، نمی توان آدمش 
نامید و اگر آدم با فرهنگ، معرفت را در نیابد، انسانی نخواهد بود که مصداق «لقد کرمنا» 
باشد. بدیهی است بشر یعنی «فقط من» یعنی هر چیزی و هرکسی برای من و در خدمت 
من. اما آدم یعنی «من و تو» یعنی اگر من حقی بر گردن تو دارم در مقابل تکلیفی هم در 
قبالت دارم. و انسان، سوژه عالم عرفان است که یعنی «فقط تو». یعنی «هیچم و هیچ که 
در هیچ نظر فرمایی»، یعنی «من کی ام تا که بر آن خاطر عاطر گذرم»، یعنی «ایثار، شهادت 
و ازخودگذشــتگی و آیینه شدن بر آن هست مطلق»، بحث ما ایثار نیست. ایثاری که سوم 
خرداد را خلق کرد. ایثارگران رفتند و راه را نشان دادند. آن شهیدی که وقتی خواست روی 

مین برود پوتین خود را درآورد تا همراه تنش، بیت المال تکه تکه نشود.  
و البته قبل از این شهدا، امام حسین(ع) که مصباح الهداست راه را نشان داده بود.  

بحث این مقاله حیطه «آدمیت» است؛ یعنی تربیت یک عنصر که خود را اگر می بیند 
همنوعش را هم ببیند و امروز وقتی جوانی اطلاعیه اســتخدامی را می بیند و به دوست 
نزدیک خود اطلاع نمی دهد تا دســت کم یک رقیب را در آزمون استخدام کم کرده باشد، 
یعنی اینکه ما نه تنها انسانی را که حاضر بود بدنش تکه تکه شود ولی به قدر یک پوتین 
به بیت المال آســیب نخورد تربیت نکرده ایم، بلکه از تربیت آدم (به اندازه مورد نیاز) هم 
غفلت کرده ایم.  مقام معظم رهبری در دیداری که با جوانان اصفهان داشــتند، ســال ها 
پیش فرمودند: زندگی مانند سکه ای ســت که دورو دارد؛ یــک روی آن حق و روی دیگر 
آن تکلیف است. با توجه به این فرمایشات؛ آحاد مردم، به چهار دسته تقسیم می شوند: 

الف- انســان هایی که حقشــان را مطالبه می کنند و به  تکلیفشــان هــم (در مقابل 
جامعه) عمل می کنند، اینها اعضای یک جامعه معمولی بافرهنگ را تشکیل می دهند. 

ب- انسان هایی که حقشان را می خواهند، اما از عمل به تکلیف سرباز می زنند، یعنی 
زالو صفت اند، موقع جنگ با دشمن در هر عرصه ای غایب اند ولی موقع تقسیم غنایم در 

صف اول اند و مدعی تر از بقیه. 
ج- انســان هایی که نه حقشــان را می خواهند نه تکلیفی به گــردن می گیرند، یعنی 

انسان های مزخرف که نبودشان بهتر از بودنشان است. 
د- انسان هایی که حقشان را مطالبه نمی کنند، اما هر جا تکلیفی بود در صف مقدم اند 
و این انسان ها هستند که با حضورشان مدینه فاضله و جامعه آرمانی را می توان تشکیل 
داد. اما جامعه ای که مردمانش خدای ناکرده همگی از گروه (ب) باشند یعنی طلب حق 
کنند بی آنکه تکلیفی را بر دوش بکشند جامعه ای خواهند ساخت در سراشیبی قهقرا...  

معلم، قشــر شــریف جامعه ماســت، اما آیا معلمی که در جواب سؤال دانش آموز 
بگوید: «با حقوقی که دولت به من می دهد همین قدر هم که توضیح دادم اضافه بود. اگر 
می خواهی یاد بگیری به فلان مؤسســه خصوصی مراجعه کن تا در آنجا توضیح دهم» 

شریف است، اگر چنین شخصی شریف است پس تعریف «بی شرف» چیست؟ 
پزشــکان، اقشار شــریف جامعه ما هستند، اما پزشــکی که علاوه بر تعرفه مشخص 
خودش، به صورت زیرمیزی مبلغی از کودک بیمار می خواهد که به خاطرش پدر کودک 

مجبور به فروش کلیه اش می شود شریف است؟! 
نگارنده این ســطور، از دل و جان معتقد اســت که هنوز هم که هنوز است برای 
نجات جامعه از ســقوط به قهقرایی بیشتر از این، فرصت وجود دارد و نباید تسلیم 
شد، به شرط آنکه در کنار ترویج فرزندآوری فرزندپروری را هم تبلیغ کنیم.  شعار و 

سرود و فریاد در عرصه فرهنگ، کارساز نیست، نگارنده کم سواد این سطور به عنوان 
یک آینده پژوه می خواهد با صدای بلند اعلام کند که: بس است این همه بی توجهی 
یا توجه سطحی به مقوله فرهنگ...  واالله باالله تاالله اجرای یک برنامه درپیتی توسط 
یک اداره که مخاطبانش مدیران و معاونان ادارات دیگر باشــند، به اعتلای فرهنگی 
نمی انجامد، تشکیل کارگاه های آموزش سبک زندگی با اساتیدی که خود در مدیریت 
زندگی شــان در گل مانده اند میزان طلاق را کم نخواهد کرد. برگزاری چند نمایشگاه 
در مورد مصرف مواد مخدر، پوپولیســتی ترین حرکت است که نه تنها برای کم کردن 
میزان مصرف مواد مخدر در جامعه مفید نیســت بلکه تبلیغی برای مصرف بیشتر 

آن است. 
امروزه تعداد نویسندگان کتاب، بیشتر از مطالعه کنندگان آن شده است. کسی که هنوز 
یک کتاب را کامل نخوانده، دو کتاب کامل نوشــته و منتشــر کرده است. دختران و پسران 

جوانی که به جای ترغیب به مطالعه، تشویق به مشهوربودن شده اند. 
در این آشفته بازار که می خواهیم خانه و ویلای بزرگ و ماشین شاسی بلند داشته باشیم 
و می بینیم ســیر نشدیم و به لذت نرسیدیم، بعدش اقدام می کنیم تا با خرج پول و به هر 
نحوی از آنجا مشهور شویم، ولی باز زندگی کسل کننده است. به قول پیتر سینگر، نویسنده 
کتاب «دیگر دوســتی مؤثر» تردمیل لذت که حاصل تجمل گرایی برای شادکامی ست ما 
را به هیچ هدفی نخواهد رســاند. باید نسلی تربیت شود که بداند لذت مدام، در اثر دیگر 

دوستی مؤثر است. 
و متأســفانه با کارنامه مدیران فرهنگی ما (که نگارنده نیز خود را خارج از شمول 
آن نمی داند) هرگز به ملت سازی که مقدم بر دولت سازی ست پی نبردیم چون شرط 
انتصابمان در مســندها دانش و فضل نبود بلکه ارتباطات کوچک وارانه انتخاباتی و 
غیره بود.  الان از هر مدیر فرهنگی (گذشته و حال)  بیلان کار بخواهیم، همه هزاران 
صفحه A۴ را پرکرده با جلد گالینگور تحویل خواهند داد؛ چراکه قادرند بنویســند چه 
کارهایی کرده اند ولی قادر نیستند بنویســند چه کارهایی نکرده اند، چراکه کارِ نکرده، 
مقوله عدمی ســت و به نوشته نمی آید.  وقتی دانش آموزی رتبه اول کنکور می آورد، 
سازمان ها و تشــکلات دولتی و خصوصی همه می خواهند مالکیت او را به نام خود 
ثبــت و افتخارش را نصیــب خود کنند اما هیچ نهاد حکومتــی، دولتی یا خصوصی 
پیدا نمی شــود که بگوید فلان جوانی که به خاطر فلان جرم بر ســر دار رفت، نتیجه 

بی تدبیری، جاهلی و کاهلی ما  بود. 

چهارشنبه
۱۸  خرداد  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۹۷

محمد سیمزاری

ببخشید منظورتان از انقلابی بودن؟ 

کمال نوراله زاده، رزمنده داوطلب اردبیلی در گفت وگو با «شرق»
 از جبهه و آزادسازی خرمشهر می گوید: 
جبهه رفتیم برای خدا
نه برای صحبت کردن و ذکر خاطره

: در جمعــی از جوانــان حضور داشــتم کــه یکــی از آنها با 
شــنیدن «انقلابی بودن» از لابه لای صحبت هــای گوینده ای در 
جمع، ناگهان با قطع ســخنان وی گفت: ببخشید منظورتان از 
انقلابی بودن؟ ســکوت حاکم شــد و همه به دنبال پاسخ بودند 
که گوینده با اطمینان گفت: منظورم مسئولان فعلی هستند... . 
این روزها رواج و تکرار کلمه انقلابی آن هم به عنوان صفتی 
برای افــراد، کاربردش بیشــتر از رفتار انقلابــی، در برنامه ها و 

عملکردها ملموس است. 
امام خمینی(ره) درباره انقلابی بودن و ضد انقلاب بودن، با 
ارائه شاخص هایی کاملا مشــخص و قابل تشخیص، تکلیف را 
کاملا روشن کرده اند. «واقعا سر فرود بیاورید به قانون؛ و واقعا 

ســر فرود بیاورید به اسلام. لفظ را همه می گویند. شاید شیطان 
را هم ازش بپرســند، می گوید من انقلابی هســتم! امروز همه 
انقلابی هســتند! امروز همه دلسوز برای ملت هستند... باید به 
حسب واقع، به حســب انصاف، به حسب وجدان، این مردمی 
که شــماها را روی کار آورده اند، این مردم زاغه نشین که شماها 
را روی مســند نشانده اند ملاحظه آنها را بکنید، و این جمهوری 
را تضعیفش نکنید». (صحیفــه امام خمینی، جلد ۱۴، صفحه 

 (۳۸۰
حضرت امام، انقلابی بودن را در لفظ ندیده و قانون اساسی 
را مبنــای کار دانســته اند. ضد انقلاب بودن را هم در سســتی 
اموری دانســته اند که به فرد محول شــده یا دیگران را وادار به 

سستی کردن در امور تخصصی محول شده به آنها دانسته اند. 
اگر انقلابی بودن را در افــراد آن هم با دایره محدود خلاصه 
کنیــم، هم به واژه ها، هــم به معنا و هم به همــان افراد جفا 

کرده ایم. 
تجربــه نگارنده از آشــنایی با برخی از چهره های سیاســی 
اردبیل این را نشــان می دهد که برخی از افراد در شرایط فعلی 

از ایــن واژه اســتفاده می کنند، چون این مفهــوم رانتی را برای 
تسخیر منابع و مناصب عمومی و منابع حکومتی ایجاد می کند. 
درواقع در غیاب شــاخص های انقلابی بــودن و دیدگاه حضرت 
امام، افراد با سوء اســتفاده از خلأ شــاخص ها، به دنبال منافع 

خودشان هستند. 
در همین شــهر ما افرادی بودند و هستند که پیش از انقلاب 
از فعالان حزب رستاخیز، بعد از انقلاب و اوایل انقلاب، جنبشی، 
تــا چندی پیش حامی دولت قبــل و هم اینک نیز حامی دولت 
فعلی با لفظ انقلابی هســتند. انقلابی واقعی کسانی بودند که 
بهترین دارایی خودشان را تقدیم مردم و دین و کشور کردند که 
شــهدا بودند و از همه هستی خود گذشتند تا استقلال و آزادی 
و شــرف ما حفظ بماند، بعد از شهدا نیز انقلابی واقعی کسانی 
هســتند که پیرو خط شهدا هستند، زیر بار ظلم و زور نمی روند، 
صادقانــه تلاش می کنند و مخلصانــه در حضور مردم تواضع 
می کننــد و با حداکثر توان و دارایــی، البته با اتکا به تخصص و 
تعهــد خود به منافع مردم، برای کشــور تلاش می کنند.  به هر 
حال چــه بخواهیم و چه نه، افرادی هســتند که انقلابی بودن 

را حــذف روند بوروکراتیــک، اداری و کارشناســی یک پروژه و 
انجام ســریع آن می دانند، چون روند قبلی فرسایشــی بوده و 
مردم از تأخیر و کندی خســته و ناراضی اند و چون می بینند که 
چرخه  اقتصادی مملکــت نمی چرخد، بنابرایــن فکر می کنند 
بــه یک حرکت انقلابی نیــاز داریم و باید ضربتــی عمل کنیم. 
البتــه باید گفت که یــک دولت به خاطــر اختیاراتی که دارد و 
سازمان های اداری و استخدامی که در دستانش است، می تواند 
با بخش نامه ها و سیاســت گذاری ها مانع از این شــود که برای 
همیشه این بروکراسی ها فرسایشی باشد و یک انقلابی رخ دهد 

و کارها سریع پیش برود. 
اما با همه این اوصاف، نگارنده معتقد اســت می بایست با 
بازتعریــف انقلابی بودن و انقلابی گری از سوء اســتفاده افراد از 
رانتی ســازی این کلمات و مفاهیم کــه عموما و خصوصا برای 
تصاحب منابع و مناصب دولتی و عمومی است، جلوگیری کرد 
و این جز با تبیین شــاخص های انقلابی بــودن از دیدگاه امام و 

رهبری میسر نیست. 
* مدیرکل سابق ورزش و جوانان استان

امین موسوی: سال هاست که با کمال نوراله زاده آشنا هستم. او 
سال هاست رئیس هیئت پزشــکی ورزشی استان اردبیل است 
و در کمک به ورزشــکاران آســیب دیده پزشکی حاذق به شمار 
می رود و مشاوری مورد وثوق برای بیشتر قهرمانان استان است. 
از حضــور داوطلبانه اش در جبهه های جنگ مطلع بودم و بارها 
وقتی که می خواســتم از چگونگی و چرایی حضورش بپرسم به 
بهانه های مختلف از پاســخ و توضیح طفره می رفت. در سالگرد 
آزادســازی خرمشهر و سوم خردادهای زیادی کنار هم بودیم و 
همواره از آن به عنوان حماسه ای بزرگ یاد می کرد، تا اینکه در 
اولین خردادماه قرن جدید موفق شــدیم در گفت وگویی کوتاه 
او درخصوص آزادســازی خرمشهر و تقارن حضورش با آن روز 
درخشان و حماسی برایمان بگوید، شنیدن صحبت های ساده و 
صمیمانه رزمنده داوطلب جبهه ها در سال های دور و پزشک با 
سبک زندگی امروزی به بهانه این روز بزرگ جذابیت های خاص 

خود را دارد.

 اگر بخواهید خودتان را به هم استانی ها معرفی کنید، چگونه   .
معرفی می کنید؟ 

کمــال نورالــه زاده هســتم. متولــد اردبیل و شــهروندی 
میهن دوست و پزشکی که شغلش را دوست دارد.

  چطور شــد که به جبهه های جنوب رفتیــد؟ با چه انگیزه ای   .
عازم جبهه شدید؟ 

وقتی خرمشــهر در ســال ۵۹ شمسی به دســت متجاوزان 
عراقی اشــغال شــد و همه مردم ایــران عصبانــی و ناراحت 
بودند، من هم مثل همه مردم یک حس ســرخوردگی سراپایم 
را فراگرفتــه بــود، معتقد بودم اگر در خانــه بمانم تا آخر عمر 

حس بازندگی و مدیون بودن به خاک وطن مرا رها نخواهد کرد، 
باید نســبت  به خاک و برادران دینــی خود به هر طریقی کمک 
می کــردم، لذا تصمیم گرفتــم برای آزادی گوشــه ای از وطنم 

(خرمشهر) به جبهه های جنوب اعزام شوم. 
  نظــر خانواده تان برای حضــور در جبهه جنــگ و یا ادامه   .

تحصیلات چه بود؟ 
ازدســت دادن هــر وجــب از خاک وطــن برای همــه غیر 
قابل قبول است به ویژه برای آذری ها و اردبیلی های غیور. برای 
همین بود که کســی از آشــنایان و اعضای خانــواده با رفتن به 
جبهــه در آن زمــان مخالف نبود، ولی به هــر حال مادرم مثل 

همه مادران نگرانی های خاص خود را داشت. 
  زمان آزاد سازی خرمشهر شما کدام واحد حضور داشتید؟   .

آن زمان من در قرارگاه قدس تیپ عاشــورا گردان مصطفی 
خمینی بودم.

  از هم رزمانتان چه کســانی را به خاطــر دارید؟ مخصوصا از   .
همشهریان؟ 

نام بیشترشــان را فراموش  کرده ام، ولــی آقایان فصاحتی، 
تمجید، شــجاعی، عظیمی و... افرادی بودنــد که با هم بودیم 
اما بیشتر با آقای حسین زاده صمیمی بودیم و همیشه همسنگر 
می شــدیم و در اکثر عملیات ها با هم بودیم و در آخر هم با هم 

ترکش یک خمپاره در شلمچه نصیبمان شد. 
  چطور از شکســتن محاصره و آزادی خرمشهر باخبر شدید و   .

اولین خبر را چه کسی به شما اطلاع داد؟ 
دهــم  آزادی خرمشــهر  بــرای  بیت المقــدس  عملیــات 
اردیبهشت شــروع شد و چهار مرحله داشــت؛ در مرحله اول 
یــا دوم آزادی هویزه و پادگان حمید و قســمتی از جاده اهواز- 

خرمشــهر مدنظر بود که با موفقیت انجام شد، در مرحله سوم 
مأموریت تیپ عاشــورا پیشــروی به دژ مرزی شلمچه و جاده 
شلمچه به خرمشهر بود که آن هم با موفقیت و البته با رشادت 
و ازجان گذشتگی رزمندگان شجاع و نترس همراه بود که منجر 
به محاصره  کامل عراقی ها شد. مرحله چهارم تنگ کردن حلقه 
محاصره و کامل کردن محاصره خرمشــهر توسط تیپ عاشورا 
بود که با یاری خدا و توکل با موفقیت کامل انجام شــد و بدین 
ترتیب نیروهای دیگر لشــکرها وارد خرمشهر شده و آزادی این 
شــهر را رقم زدند. بنابراین می شود گفت که از مدت ها پیش ما 
در جریان آزادسازی خرمشــهر بودیم البته روز پیروزی و اعلام 
خبر به صورت عمومی به مردم، خوشــحالی ویژه ای داشتیم و 

همه به هم تبریک می گفتیم. 
  خاطره ای از آزادسازی خرمشهر برایمان نقل کنید.   .

ســال ۶۱ در گــردان تخریــب بــودم و همه بــرای رفتن به 
مین روبی و ایجاد معبر با هم رقابت خیلی نزدیکی داشــتند. ما 
سه شب برای ایجاد معبر و خنثی کردن مین هنگام تاریک شدن 
هــوا به همراه هم گروهی هایم اعزام می شــدیم و صبح قبل  از 
طلوع برمی گشتیم. روز چهارم وقتی می خواستیم اعزام شویم، 
فرمانده خبر داد که بقیه تخریب چی ها اعتراض و تحصن کردند 
که چرا هــر روز این چند نفر برای خنثی کــردن مین می روند و 
ما اعزام نمی شــویم. ایجــاد معبر و خنثی کردن مین در شــب 
مساوی بود با شهادت، و استقبال از مرگ، شاید برای امروزی ها 
نامفهوم باشــد. البته منظوری ندارم و خــدای نکرده حمل بر 
خودســتایی نباشد. شاید نســل امروزمان تقصیری هم ندارند؛ 
امروزه با حاکم شدن بی اعتمادی اجتماعی و هیاهوی رسانه ای 
و مشکلاتی که به نوعی تمام خانواده ها درگیر آن هستند درک 

چنان شرایطی شاید برای نسل امروزی سخت و دشوار باشد. 
  چرا از جبهــه و جنگ کمتر صحبت می کنیــد؟ آیا این بدان   .

معناست که بیشتر دوست دارید به عنوان پزشک معرفی شوید؟ 
واقعیت این اســت که صحبت کردن در مورد هر موضوعی 
شاید آسان ترین بخش آن باشد، ولی خودم معتقدم که ما عازم 
جبهه شــدیم تا ادای دیــن کنیم به وطنمــان، هم وطنانمان و 
هم کیشانمان. جبهه رفتیم برای خدا، نه برای صحبت کردن ها 
و ذکر خاطره. ۴۰ سال پیش جهت آزادی قسمتی از خاک وطن 
به جنگ عازم شــدم و اگر نقشــی به اندازه یک ســرباز کوچک 
در این پیروزی داشــتم، به همان  اندازه خوشــحال و خرســند 
هســتم. دوست دارم در شــرایط فعلی و در نقش فعلی ام هم 
اثرگذار باشــم. چگونه معرفی شــدن برایم مهم نیست، شغلم 
پزشــکی است آن هم پزشکی ورزشی و هدفم خدمت به همه، 

به خصوص ورزشکاران است.

اخـبـار  بـرگـزیـده

پیشنهاد امام جمعه اردبیل به نمایندگان مجلس: 
نمایندگان عدم دخالت

در عزل و نصب ها را مصوبه کنند
امام جمعه اردبیل گفت: چقدر عالی می شود که نمایندگان مجلس 
فرمایــش مقــام معظم رهبری درخصــوص عدم دخالــت نمایندگان 
مجلس در عــزل و نصب ها را به یک  مصوبه تاریخــی تبدیل کنند و با 
ایــن اقدام، در تاریخ سیاســی ایران نامی ماندگار پیــدا کنند.  به گزارش 
خبرنگار «شرق» در اردبیل، آیت االله سیدحسن عاملی افزود: بیانات مقام 
معظــم رهبری در دیــدار اخیر با نمایندگان مجلــس درخصوص عدم 
دخالــت نمایندگان مجلس در عزل و نصب ها فصل الخطاب اســت و 
اطاعت نمایندگان از این فرمایش مورد انتظار همه موکلین اســت.  وی 
در ادامه و با اشــاره به تأکید معظم له بر اینکه نمایندگان نباید در عزل و 
نصب ها دخالت کنند و استقلال قوای سه گانه باید به طور کامل رعایت 
شود، افزود: ایشــان خطاب به نمایندگان مجلس فرمودند «واقعا نباید 
دخالت کنید در انتصابات» ســپس به طور بسیار شایسته تبعات و لوازم 

فاسده دخالت نمایندگان در انتصابات را بیان فرمودند. 

نماینده مردم خلخال در مجلس شورای اسلامی خبر داد: 
ضرورت تسریع فعالیت های جهاد 

کشاورزی برای تکمیل سدهای 
معیشتی خلخال

نشستی با هفت مدیرکل استانی برای بررسی 
اعتبارات عمرانی خلخال

نماینده مردم شهرســتان های خلخال و کوثر در مجلس شــورای 
اسلامی گفت: تسریع فعالیت های جهاد کشاورزی برای تکمیل سدهای 
معیشتی خلخال ضروری است.  به گزارش خبرنگار «شرق» در اردبیل، 
سیدغنی نظری اظهار کرد: سرعت بخشی به فعالیت های سازمان جهاد 
کشاورزی استان اردبیل برای تکمیل سدهای معیشتی خلخال از جمله 
سد کشــاورزی در حال ساخت بلیل در شــرایط فعلی لازم است.  وی 
افزود: بررســی مشکلات منطقه و نظارت برای حسن اجرای پروژه ها و 
فعالیت دستگاه ها در دستور کار نمایندگان مجلس است.  وی همچنین 
به تشــکیل جلسه ای با حضور هفت نفر از مدیران کل استان اردبیل در 
خلخال برای بررســی وضعیت طرح های عمرانی این شهرستان اشاره 
کرد و گفت: در این جلسه وضعیت اعتباری پروژه های عمرانی مربوط 
به جهاد کشــاورزی، آب و فاضلاب، بنیاد مســکن، ارتباطات و فناوری 
اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، شرکت توزیع نیروی برق، راهداری 
و حمل و نقــل جــاده ای و ورزش و جوانان مورد بررســی قرار گرفت.  
نظــری اضافه کرد: نتیجه جلســه، اجرای ۱۹ طرح عمران روســتایی، 
بازنگری طرح هادی، پوشــش اینترنتی ۳۹ روستا، اجرای ۲۷۰ کیلومتر 
کابل خودنگهدار برای تقویت شــبکه برق رسانی، آسفالت ۴۲ کیلومتر 
از راه های روســتایی، تکمیل بلوار شــهید حاج قاسم سلیمانی، اجرای 
بلــوار خروجی علی آباد، بهســازی و مرمت راه های عشــایری و تأمین 
آب شــرب ۳۹ روستای کم آب این شهرســتان بود.  در بسیاری از موارد 
انتقادهای ســازنده از عملکرد مسئولان کارســاز واقع شده، طوری که 
به دنبال طرح یک انتقاد از ســوی نمایندگان مردم در مجلس شــورای 
اسلامی از وضعیت اعتبارات بنیاد مسکن کشور و اعتباری که به ناحق 
از این نهاد انقلابی گرفته شــده و به جاهای دیگر اختصاص داده شده 
بود، با پیگیری مستمر نمایندگان، هفته گذشته سه هزار و ۳۰۰ میلیارد 
تومان به اعتبارات بنیاد مســکن انقلاب اسلامی بازگردانده شد.  عضو 
کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای اســلامی ادامه داد: با توجه به 
افزایش اعتبارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در سال جاری قطعا این 
اعتبار با اجرای طرح های هادی روســتایی، بهسازی معابر و سایر امور 
عمرانی در روســتاهای کشــور نمود پیدا خواهد کرد.  نظری با تقدیر از 
اعلام ممنوعیت صدور هرگونه مجوز از ســوی ســازمان صمت استان 
اردبیل برای بهره برداری از معادن شــن و ماسه خلخال توسط شورای 
تأمین این شهرســتان خاطرنشان کرد: بی توجهی های گذشته به صدور 
مجوزهای متعــدد برای معادن این منطقه منجــر به تخریب راه های 
ارتباطی این شهرستان و به غارت رفتن معادن خلخال و عاری از هرگونه 

عایدات و اشتغال برای مردم منطقه شده است. 

بهرام آقاخانی


